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 چکیده 

انی، و متناسب با همان مب ابندییمیی بر پایه مبانی و اصول فلسفی خاص خود سامان گرانخبهنظریات  هدف:
و تبیین  عنوان الگوي تحلیلی براي توصیفبه توانندیم. این نظریات کنندیمي را تجویز اژهیوهاي سیاسی کنش

وضع موجود یا تجویز براي وضع مطلوب مورد استفاده قرار گیرند. هدف این مقاله، تبیین چارچوب نظریه 
 .اندیشه سیاسی شهید مطهري استگرایی بر مبناي سنت اسلامی در نخبه

وري نموده و با روش آهاي خود را با استفاده از روش مطالعه اسنادي گرداین مقاله دادهشناسي پژوهش: روش
 .تفسیري اشتراوس، متون مرتبط مورد تحلیل قرار گرفته است

که مبانی فلسفه اجتماعی شهید مطهري از قبیل اصالت توأمان فرد و  دهدیمي پژوهش نشان هاافتهی ها:یافته
که  دهدیمیی ایشان را سامان گرانخبهجامعه، تکامل اجتماعی جوامع و رابطه فرد و جامعه مبانی اصلی نظریه 

لی ییی در اندیشه سیاسی شهید مطهري طراحی شده و برخی ثمرات تحلگرانخبهچارچوب نظریه  آنهابا تمرکز بر 
 .شودیمآن از جمله الگو اثرگذاري نخبگان سیاسی در تغییر و تحولات اجتماعی بیان 

ایجاد  در عنوان اقلیت اثرگذار اجتماعی و سیاسی، زمانیدیدگاه شهید مطهري، نخبگان به در گیری:نتیجه
خود را  اکتسابی، کنشهاي ذاتی و یک دسته ویژگی داشتنکه علاوه بر  شوندیمتغییرات سیاسی موفق ظاهر 

بر پایه یک بینش و عقبه هوشمندانه سامان دهند. آنان باید علاوه بر شناخت بستر اجتماعی و فرهنگ جامعه 
هاي نبشها و جخود، نیاز حقیقی جامعه را شناخته و در چارچوب فلسفه تاریخ و مسیر کلی تکامل اجتماعی، جریان

 .سیاسی را رهبري و راهبري کنند
 

 .یی، الیتیسم، شهید مطهري، اندیشه سیاسی، اصالت توأمان فرد و جامعهگرانخبه ا:هکلیدواژه
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 مقدمه
 عنوان یکی از مسائل مهم وبر این تحولات به مؤثرها و تحولات اجتماعی و نقش عوامل بررسی دگرگونی

ها و نقش انسان خصوصاً عوامل مسلط. در این میان، صحبت از شودیم علوم اجتماعی تلقی اساسی
 ،کنندیمن ییجوامع را تع یاسیو س یخود سرنوشت اجتماع يهاکنشمات و یبا تصمکه  يمحدود کارگزاران

گان بت نخیو فشار، رهبران و در نها نفوذيذ يهاگروه، یاجتماع يهاجنبش .از اهمیت بالایی برخوردار است
از  يدمنبهرهکه به سبب  هستند کنشگرانیعنوان نخبگان به .(27۲: 219۲)واگو،  ن دست افراد هستندیاز ا

موجب  و ارهاي اجتماعی و سیاسی تسلط یافتهاند بر ساختتوانسته ،منحصر به فرد يهایژگیو و هاییتوانا
 شوند. ها و تحولات خرد و کلانیدگرگونی

. از افلاطون خورده استوند یغرب پ یاسیخ فلسفه سیبا تار یاسیس مناسباتتوجه به نقش نخبگان در 
 يکردهای، چه با رو(965و  75: 219۲، )کلوسکو و هابز یاولیتا ماک (23۲ و 967: 2195، )کلوسکو و ارسطو

 کردندیم میر تقسیپذحاکم و حکم يهاگروها ی، جامعه را به طبقات یستیو چه رئال یستیآلدهیبه اصطلاح ا
 خاص ياعدهموجود، مخصوص  یاسیت سیا واقعی آلدهیا الگوا در ر يحکومت و رهبر یستگیو همواره شا

 شاگردان مکتب توسط 9گرایینخبه نظریه 21 ل قرنیو اوا 91 ان قرنیدر پا کهنیتا ا .دانستندیمو محدود 
شمندان یعنوان اندآنان بهشد.  سیتأس 3خلزیروبرت م و ۲اک، گائاتنا موس5تولفردو پارهیو ،2یاولیماک یستیرئال

 هايشهاندیو  دانستندیمحاکم بر مردم  يهاتیاست را عرصه نبرد و غلبه الیخ سی، تار6کیکلاس گرایینخبه
ن یا گرایینخبهن یترکد یاساس اصل .(8: 9112)باتومور،  طرح کردند یشه دموکراسیقابل اندخود را در م

ضاد با مفروضات در ت کلاسیک گرایینخبهه ین نظریست. بنابراا هانخبهخ سلطه یاست، تاریخ سیه تارک بود
ن دولت و ایومت و روابط مناسب مکاست، سازمان حیر سینظ یدرباره موضوعات سمیبرالیلنظریه  یاساس

 دارد لطهست است یثرکه اکبر طبقه دوم  شه طبقه اول و برتریا، همکرا طبق گفته موسیجامعه قرار دارد، ز
(Mosca, 1939: 56). وه . علاشودمین ییت نخبگان آن تعیت هر جامعه توسط ماهیماه ،هین نظریطبق ا

 .(561: 2113)مارش و استوکر،  شودمی يکاردستن و ییبر آن، اهداف هر جامعه توسط نخبگان آن تع
این  یشناختانسانو  یشناختیهست يهاانیبنو  مطرح شده بر پایه مفروضات گرایینخبهنظریات 

ظریه با بازطراحی این ن با گرایینخبهدر قبال نظریه صحیح  يریگموضعاندیشمندان سامان یافته است و 
در  گراییبهنخیا ردّ نظریه  اصلاح پذیرش، ؛است. بنابراین ریپذامکان خود نتوجه به میراث فکري و بنیادی

 اتنظری نای یشناختانسانو  یشناختیهست ند توجه به مبانی و اصولاجتماعی و سیاسی، نیازم اندیشه
 مسیر را براي طراحی تواندیممبتنی بر میراث حکمی و دینی،  نسجمِو ارائه مبانی و اصول م خواهد بود

                                                           
1. Elitism 

2. Machiavelli  

3. Vilferdo Pareto 

4. Gaetano Mosca 

5. Robert Michels 

6. Classic Elitism 
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بر  اییگرنخبهطراحی مبانی و اصول اساسی یک نظریه باز هموار سازد. و اصولی کارآمد بدیل یک نظریه
 اساسی پژوهش حاضر است. مسئلهمبناي اندیشه شهید مطهري 

 ضمن بیان مبانی فلسفه اجتماعی از آثار خود ياپاره، در یلسوف اجتماعیک فیعنوان به يد مطهریشه
ر ضمن د این موضوع عمدتاً. پرداخته است یاسیو س یلات اجتماعنقش نخبگان و نوابغ در تحو تحلیل به

ن یا منض در است. ایشان يریگیمنتشر شد، قابل پ در جلد چهارم« خیتار فلسفه» که در کتاب یمباحث
ا، خون یهمچون جغراف ی. عواملخ پرداخته استیامون عامل محرک تارریات مختلف پینظر یمباحث به بررس

 شانیا .(23-92: 2199 مطهري،شهید )ر.ک:  برهم انباشت دانش، اقتصاد و نوابغ يرویو نژاد، اختراعات، ن
ان نظر یب ، بهل دورانت داشته استیلذات فلسفه و که با متن کتاب یقیو تطب ياجتهاد يهابحث کناردر 

نحوه  یبه بررس آنها زیف نخبگان و وجه تمایو بعد از تعر پرداخته یو حکم یاصول اسلام ياخود بر مبن
 اصالت ين بحث را با توجه به مبنایا مطهري، . استادپردازدمی یاجتماع يهاکنشو  هانشیبر آنان در یثتأ

ن مبنا یاستفاده ا نیهمچن .کندمی یخ بازطراحیدر بستر تارجامعه  یاستکمالجامعه و حرکت  توأمان فرد و
ق یطبو ت يریگیقابل پ یخوب شان بهیگر مباحث ایو د «ایران یاسلام انقلابنده یآ»همچون  یدر کتب
در اندیشه سیاسی شهید مطهري برگرفته از این میراث برجاي مانده،  گرایینخبهبازطراحی الگو  .است
 تحولات اجتماعی نخبگان فراهم سازد. فهم نخبگانی و زمینه را براي تواندمی
 

 پژوهشپیشینه 
سته اول ددو دسته کلّی تقسیم نمود.  به توانمی در دامنه موضوعی این مقاله راصورت گرفته  هايپژوهش
و الگ اصول و و به مبانی، صورت گرفته گرایینخبهصورت کلی در حوزه نظریه که به است یهایپژوهش

، اثر روح الله فرهادي )فرهادي« قدیم و جدید گرایینخبه» :. براي مثالحاکم بر این نظریات پرداخته است
این  .(2199ی، قرب)رفیع و  «توجستارهایی در باب الیتیسم کلاسیک با تأکید بر آراء ویلفردو پاره»( و 2111

و با رسالت پژوهش حاضر  اندنمودهغرب را ارائه  گرایینخبهبندي نظریه تنها صورت ،و مقالات هاپژوهش
 متفاوت هستند.

ی هستند که به گردآوري موضوعی نظرات اجتماعی و سیاسی شهید مطهري هایپژوهشوم ددسته 
درآمدي »کتاب . اندنمودهپرداخته و در خلال آن جایگاه نوابغ و نخبگان را در اندیشه شهید مطهري بررسی 

سیري در »کتاب ( و 2113)قربانی،  الله قربانی قدرت نوشته «سیاسی شهید مطهري - بر اندیشه دینی
( از این دست 2111)باقی نصرآبادي،  علی باقی نصرآبادي اثر «اجتماعی شهید آیت الله مطهري هاياندیشه

و مفهومی است و  يادواژهیکلصورت گردآوري نظرات شهید مطهري به صرفاً هاپژوهش. اما این باشدیم
ی اندیشه سیاس خصوصاًو  در اندیشه شهید مطهري گرایینخبهخاصّ در باب  ياهینظرکشف  به دنبال

 .باشندینم ایشان
راحی نظریه صورت تخصّصی به بازطپژوهشی که به رسدیمبا توجه به سابقه و پیشینه بیان شده، به نظر 

در اندیشه سیاسی شهید مطهري بپردازد، صورت نگرفته است و نوآوري این پژوهش، بررسی  گرایینخبه
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شه سیاسی شهید مطهري است تا بتوان با این میراث حکمی به در اندی گرایینخبهمبانی و اصول نظریه 
 سیاسی دست یافت. يهاعرصهدینی و کاربست آن در  گرایینخبهبازطراحی نظریه 

 

 شناسي پژوهشروش
 صورت روش مطالعه اسناديها و اطلاعات بهداده، مفهومیک چارچوب یشده است تا در  تلاشن مقاله یدر ا

 ،فسیري اشتراوسبا روش ت هادادهاین  و شده يبردارشیفگردآوري و  ،از میان کتب و آثار استاد مطهري
 .شودواقع  تفسیر و تحلیل کیفی مورد

فهم اندیشه نویسنده گذشته دقیقاً همان  ی. یعنکندمیرا مطرح « 9فهم تاریخی واقعی»اشترواس روش 
نویسنده با »و  «نمتن با مت»متون کلاسیک را باید  ،نظر اشتراوس . بهدیفهمیمگونه که او اندیشه خود را 

تفسیر  گونهنآاندیشه آن است که اندیشه متفکر گذشته را دقیقاً  و تحلیلگر خفهمید. وظیفه مورّ« نویسنده
دست کشیدن از این وظیفه مهم و از نظر او،  .(Straus, 1986: 208) کردید که خود نویسنده تفسیر مکن

 ت.در تاریخ اندیشه اس ينگرواقع یلدر حکم دست کشیدن از تنها ملاک عم یحیات
پژوهشگر گر ا . او معتقد استکندمیاشترواس براي فهم متون فلسفی گذشتگان، لوازم و نکاتی را بیان 

باشد.  مندهعلاق متون ي به آنصورت جدّاست، ابتدا باید به به دنبال فهم و تفسیر دقیق متون گذشتگان
به متون او نزدیک شود تا روح کلی  مؤلفمحوري  مسئلهپژوهشگر باید از خلال یافت پرسش و همچنین 

هم فحاکم بر آثار او را دریابد و تا حدّ ممکن به دور از تعصّب و تحمیل نظرات از پیش تعیین شده، به دنبال 
 نهدایت کرده است. براي ای خود يهاخپاسبه سمت  نویسنده را باشد که فیلسوفِ ییهاتیهداو  هانشانه

فهم »تا پژوهش او مصداق  کار پژوهشگر باید بین خطوط متن را بیابد و زوایاي پنهان متن را جستجو کند
، روش تفسیري اشتراوس پژوهشگر در مقام کاربست .(Straus,1986: 208-214) باشد« تاریخی واقعی

 هاي زیر را برداشته است:گام
ین گیري مسأله اپژوهشگر در کنار انسی که با آثار شهید مطهري داشته است، بعد از شکل. گام اول

برداري آثار مرتبط پرداخته و تلاش کرده است، بدون دخالت دادن به مطالعه و فیش پژوهش، مجدداً
 به بازخوانی نظر شهید مطهري بپردازد.هاي ممکن، فرضپیش

هایی از کتاب چهار جلدي لی و محوري شهید مطهري در بخشبا اصل قرار دادن پرسش اص. گام دوم
لیل ، نقش نخبگان و نوابغ در پیشبرد تاریخ تحکه به دنبال کشف عامل محرک تاریخ است «فلسفه تاریخ»

 شده است.
گرایی شهید مطهري با توجه به بنیادهاي اصلی فکري ایشان در مسائل اجتماعی، نظریه نخبه. گام سوم
 و برخی ثمرات آن مورد تحلیل قرار گرفته و ارائه شده است. بازطراحی شده

                                                           
1. True Historical Undrestanding 
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 يمفهومچارچوب 

 یشه اجتماعینقش نخبگان در اند یبه بررس ،گرایینخبهضمن بیان مبانی نظریه  خواهدیمرو شیپ پژوهش
در  يمطهر استاد يش از ورود به بحث و ارائه منظومه فکریپ ،نیبپردازد. بنابرا يد مطهریشه یاسیو س

 چند مفهوم مورد استفاده در این مقاله تعریف شود.ت ن حوزه، لازم اسیا
 ,Laswell & Kaplan)ترجمه شده است  «سرآمدان»ا ی «نخبگان»به مفهوم  9تیواژه ال نخبه:

ن یع القلم در ایسر ه هستند.ک جامعی یو عمل ينخبگان در واقع سرآمدان و رهبران فکر. (202 :1950
 : نویسدمینه یزم

. است یدهسازمان و يرکف عیوس يهاییتوانا و تیشخص ر،کف صاحبان بزرگان، يمعنا به نخبگان لغت»
 قدرت احبص يابزار نخبگان. يابزار نخبگان و يرکف نخبگان: شوندمی میتقس یلک گروه دو به نخبگان

 و يرنگندهیآ يتئور نه،یبه يهاروش ر،کف و شهیاند يرکف نخبگان و هستند ياقتصاد و یاسیس
 .(69: 2112، القلم عیسر) «کنندیم دیتول یشیدوراند
ل یت جامعه را تشکیکه اقلنین این جماعت در عینخبگان آن است که ا یز اصلیو مم یشاخصه اساس

 نخبگان، اشخاصدر واقع . دهدیمقرار  تأثیرجامعه را تحت ت یاکثر آنها راتیتأثمات و ی، اما تصمدهندمی
 هلیا به وسی، گذارندیم يه بر جاک يریو تأث آورندمیدست ه بهک یقدرت يجهینته در کهستند  هاییگروهو 

 یخیرنش تاک، در آورندمیوجود ه بهک یجاناتیه ، احساسات وهادهیاله یوسا بهی ،کنندمیه اتخاذ ک یماتیتصم
کار به هاییگروهت در مورد یواژه ال، تریکلدر یک معناي  .(935: 9119)روشه،  شوندمیواقع  مؤثر جامعه
ومت د حکچن هستند، هر یاجتماع يهاگروهگر یل برتر از دیاز دلا یلیبه دل رودیمکه گمان  شودمیبرده 

معناي  همین، «نخبه»در پژوهش حاضر نیز، مراد از واژه  .(67: 2196ه، یری)بش را در دست نداشته باشند
 .متفاوتی مورد تحلیل واقع شده است نظري که در نظریات مختلف، بر اساس بنیادهاي بودهکلی 

براي این افراد استفاده کرده است. نابغه از نظر ایشان « نابغه»آثار خود از عنوان  بیشتر شهید مطهري در
صحیح  مبر مبناي شناخت و فه تواندمی ،سی است که با داشتن یک دسته استعدادات ذاتی و اکتسابیک

، يمطهرشهید ) نیروهاي جامعه را به خدمت گرفته و در راستاي حرکت کلی جامعه، به حرکت درآوردخود، 
که نابغه در آثار ایشان کسی است که علاوه بر نبوغ ذاتی، باید از جا بنابراین از آن .(39 و 31 :2195

ا اندکی ب توانمی، و بتواند جامعه را تحت تأثیر قرار دهد باشد مندبهرهاکتسابی خاصی نیز  يهایژگیو
  را یکسان دانست. آنهاکار برد و به« نابغه»را مترادف با « نخبه»تسامح، لغت 

 یاجتماع شهیان شده است. از آن جمله: اندیب یف مختلفیتعار یماعشه اجتیاند يبرا :يشه اجتماعیاند
سوفان در لیاحان و فیله مورخان، سیوسکه به یاجتماع يهایبررستفکرات، تأملات و  یعبارت است از تمام

مقصود  ایصورت گرفته است.  يو نظر یصورت تعقلبه یاجتماع يهادهیپدانسان و  یاجتماع یمورد زندگ
 يور، امیابراز شده است؛ امور اجتماع یاست که درباره امور اجتماع ی، آن دسته از تفکراتیاز افکار اجتماع

 وماً عملکن  ازمند گروه است.ین آنهابه جمع وابسته است و تحقق و وجود  آنهاو قوام  یهستند که هست

                                                           
1. Elite 
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 یاجتماع یا زندگمسائل مرتبط ب یا فلسفی ین علمییتب یکه در پ شودمیگفته  یاتیبه نظر یشه اجتماعیاند
اندیشه اجتماعی شهید مطهري در این  در گرایینخبهالگو نظریه  بررسی .(6: 9119ان، یوسفیانسان است )

اجتماعی  اجتماعی و فلسفه يهادگاهیدکه اندیشه سیاسی ایشان، تابعی از  ابدییماز آن حیث اهمیت  پژوهش
 صورت عام است.ایشان به

شه یاند. استفرد و جامعه  یاسیس یزندگ یقع طرح کلان و کلدر وا یاسیشه سیاند: ياسیشه سیاند
 يهادهیپد کندمیو تلاش  دهدیمرا موضوع مطالعه خود قرار  یاسیات سیح تینه اجزاء بلکه کل یاسیس

لئو اشتراوس  .(98-97: 9111ه، یریبشحفظ شود ) آنهاوار رابطه اندامن کند که ییرا چنان تب یاسیپراکنده س
و منظور از  ستهاآناز  يریا ارائه تفسی یاسیدرباره آراء س تأمل یاسیشه سیمنظور ما از اند»معتقد است که 

تفکر درباره آن ذهن به خدمت گرفته شود و با  ياست که برا يگریا هر امر دیال، مفهوم ی، خیاسیس يرأ
 عبارت یاسیشه سیاند یطور کلبهن یبنابرا .(3: 2118، )اشتراوس« ز مرتبط باشدیاست نیس یاصول اساس
 يظرن يهاطهیحدر  يامنظومه عمدتاًصورت که به ییهاانگارهد و ی، باورها، عقاهاهینظر، هاآموزهاست از آرا، 

 یاسیشه سیف، اندین تعاریطبق ا .پردازدمیاست یبه موضوع س يزیا تجوی یفیتوص يهاگونه، بهیو عمل
سیاسی  و اندیشه شودمیف یتعر یاسیات سینظرو  یاسیهمچون فلسفه س یگر مطالعاتید يهاحوزهاعم از 

ید مطهري در شه گرایینخبههدف نهایی این پژوهش تقریر نظریه  تابعی از فلسفه اجتماعی باشد. تواندمی
 حوزه اندیشه سیاسی ایشان است.

 

 شهید مطهری گرایينخبهنظریه  يمبان
 یمبان ،هن مسئلیشان در طرح ایکه ا داشتد توجه یبا يطهرد میشه شهینقش نخبگان در اند یبررس يبرا

 ياجزا ریشان همچون سایا ينخبگان در نظام فکر مسئلهو  در نظر دارد فرضشیپصورت را به یمختلف
سم از آن ق شودمیتلاش ن مسئله ین اییتب يف شده است. برایخاص تعر يک منطق فکریدر  يفکر
 .شودان یاست، ب تأثیرگذارشان یه خاص اینظر گیريشکلکه در  یمبان

 فطرت انسان

بلور ت هاانسانصورت مشترک در انسان است که به ينش برایک نوع خاص آفریقائل به  يد مطهریشه
 یرشتس: »دیفرمایم کریم، در مورد آن است که قرآن یقتینش همان حقین نوع خاص آفریافته است و ای
 يبر مبنا .(51 آیه ،)قرآن کریم، الروم« 9ستیر نیرپذییتغ اونش یآفر .مردم را بر آن سرشته است وند،ه خداک
آن را  تواندینم یرونیا بی یچ عامل درونیهر که یناپذاست ثابت و مسخ یقتیه، فطرت انسان حقین نظریا

 رکتو ح رورتیصت پروردگار در یوبرب و یهمواره در جهت اله یفطرت انسان سازد. یر و دگرگونییر تغدچا
 آن ه باک یمجهز است به جهازات ،دارد کمالیه استعداد ک يهر موجود یلکطور عت بهیچرا که در طب است.

                                                           
 «عليها لا تبديل لخلق اللهفطرة الله التي فطر الناس ». 9
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در درون خودش برخوردار است  یو ذات یعیطب تینوع هدا یکند، و از ک یر خودش را طیجهازات بتواند مس
این عنصر  .(21 و 91: ب 2199مطهري، شهید ) ده شده استیآن مقصد آفر يه براک يمقصد يبه سو
 :نویسدمیشهید مطهري در این باره  در وجود انسان همان فطرت است. دهندهجهت متعالی

 یو اخلاق ینید و از آن جمله فطرت يفطر يسلسله استعدادها یک ياصل خلقت دارا برحسب انسان»
تواند یگانه داشته باشد، می يدئولوژیگانه، ایتواند فرهنگ یخود م یانسان م فطرتکانسان به ح ...است

د را از ند و خوکام یخود ق یه عوامل وراثتی، علیخیعوامل تار هی، علیط اجتماعیو مح یعیط طبیه محیعل
 .(992: 219۲مطهري،  شهید« )نها رها سازدیاسارت همه ا

وح ر يبودن انسان و دارا یاجتماع یعنیاست.  یعت خود اجتماعین انسان به حکم فطرت و طبیهمچن
 ت.نوع انسان اس يت از خواص فطریک خاصیو  ردیگیماو سرچشمه  ینوع یت ذاتیشدنش، از خاص یجمع

دارد و  یش اجتماعیدن به آن را دارد برسد، گرایق خود که استعداد رسیکه به کمال لانیا ينوع انسان برا
است که  يالهیوسخود به منزله  یروح جمع .(31: 2191، يمطهرشهید ) کندمیرا فراهم  ینه روح جمعیزم

 یگر، روح جمعیعبارت دو به ي، روح فردیروح جمع گاههیتک. رساندیمخود  یینوع انسان را به کمال نها
 است. یز به نوبه خود در خدمت فطرت انسانین

شناسی شهید مطهري از چند منظر مهم و اساسی است. شهید عنوان مبناي انسانطرح مسأله فطرت به
د، داننکسانی که انسان را پیش از ورود به اجتماع، استعداد محض و پذیرنده صرف می برخلاف مطهري

در طرح نظریه نخبگان،  ؛ لذا(551و  558: 2191مطهري، گرایی براي انسان است )قائل به نوعی ذات
شود که شناخت این استعدادهاي فطري در فرد و جامعه و همچنین عمل به مقتضاي آنها مشخص می

 کند.داشته و وجه نخبگی نخبگان را معین می ضرورت

 در عین اصالت فرد اصالت جامعه

است، شهید مطهري بحث اصالت از آنجا که انسان موجودي اجتماعی است و مستعد دریافت روح جمعی 
ب یو ترک هانانسات یشخص قرارگرفتن با کنار هم. کندمیبیان  انسان جامعه را بر مبناي همین ویژگی ذاتی

بر  ت افراد قرار گرفته ویکه در طول شخص شودمیجاد یا يدیت جدیت و هویگر، واقعیکدیبا  آنها یقیحق
که بر  دیآیوجود مبه یقیو حق یواقع یتیافراد، شخص یب و فعل و انفعال فرهنگکیاز ترطره دارد. یس هاآن
 اولاً  دیآیموجود به یقیحقب یکه در ترک يدیت جدیواقع .(96: ج 2195، يمطهرشهید ) سیطره دارد هاآن

 رابعاً ارد و سابق د ياحاطه بر اجزا ثالثاً؛ ردیگینمقرار  آنهادر عرض  اًیثانست؛ ین نیشیپ يهاتیواقعاز  يجدا
 رغمهبکه  آوردیمد یرا پد يگریت واحد دین واقعیشیپ يهاتیواقعق اتحاد با ید از طریت جدین واقعیا

عنوان سابق افزوده شده به يکه بر اجزا یتین واقعی، از ایان فلسفیدارد. به ب یقیحق یخود، وحدت ياجزا
ه در ین نظریرش ایپذ .(993 و99۲: 2195ا، ی، ماده آن است )پارسانسابق يکه اجزا کنندمیاد ی یصورت

به  .(926: 2193، ی)نجف رش اصالت توأمان فرد و جامعه استیپذ يبه معنا يد مطهریشه يمنظومه فکر
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 یقیحق بیکه با ترک و مختار هستند یخارج یاتیطرت خود واقعبنا به اصل ف ین معنا که افراد انسانیا
 ساز است.ل و متنیز اصید نیت جدین واقعیو ا ردیگیمشکل  هاآند در طول یت جدیک واقعی آنهات یشخص

 د مطرحیو صورت جد قت واحدیک حقیعنوان در خود، به است که ضمن حفظ کثرات یقتیجامعه حق
او مطرح است و احکام  يت دارد، فکر دارد، روح دارد، احساس و عاطفه برایاست که خودش بالاصاله شخص

 یسکاگر در واقع  ،یفلسف يریبه تعب .(28: د2195، يمطهرشهید و سنن مختص به خود را خواهد داشت )
دارد  یاتید حخو ه جامعهکات و روح جامعه قائل بشود یبه منزله ح يزید به چیشد، با یقیب حقکیقائل به تر

ات افراد یه بر ماده حکاست  یات جامعه به منزله آن صورتیست؛ حیات افراد نیات جامعه مجموع حیو ح
ه افاض يبرا یبه منزله مقدمات یعناصر قبل دهد.ینها وحدت میه به همه اکاست  يزیدا شده و آن چیپ

د و یت جدیهو کی گیريشکلکه موجب  هستند یعت ماورائیاز طب یعنی ییبالا صورت از علت مفارق
 دارد یت خارجینید همچون افراد، اصالت و عیت جدین هویو ا شودمید به نام جامعه یصورت متکامل جد

 ينات مستقل به معیک هوی یافراد انسان یقیب حقیست از ترکا دایالبته پ .(147: 2195، يمطهرشهید )
 نیدر عرض افراد خودش ندارد و همچن مستقل يخواهد گرفت. جامعه وجودانسان الکل بلامنازع شکل ن

 دتوانمیو فرد  داردهم اصالت  يو روح فرد ي، بلکه من فردشودینمدا یپ یو روح جمع یت جمعیتنها هو
و طبق آن، هر  است فرد و جامعه توأمان ه اصالتیهمان نظر تحلیل، نیا مقهور اراده جامعه نباشد. لزوماً

امعه ج تشخصی آنچه پیرامون شخصیت فرد انسان از قبیل فطرت، حرکت تکاملی و... مطرح است، پیرامون
 .(۲21: ق 9۲97طباطبایی، )ر.ک.  نیز قابل بررسی و تحلیل است

ارکان  نیتریاصلپذیرش مبناي اصالت توأمان فرد و جامعه و تسري دادن احکام فرد بر اجتماع، یکی از 
گرایی شهید مطهري است. چرا که با پذیرش این امر، اثرگذاري و اثرپذیري که نخبگان سیاسی نظریه نخبه

عنوان یک کل منسجم و توانند در عرصه اجتماع و سیاست داشته باشند، در تعامل با وجود جامعه بهمی
ی و سیاسی سخن گفت و توجهی به تعامل توان از نخبگان اجتماعباشد و نمیداراي شعور و ادراک می

 عنوان یک بازیگر اصلی با آنها نداشت.جامعه حقیقی به

 جامعهفطرت 

یت یک موجود زنده است که شخص جامعه عنوان یک هویت حقیقی و اصیل پذیرفته شد،وقتی وجود جامعه به
حرکت و رشد آن را  یکه جهت کل خواهد بودفطرت  يدارا یقت ذوابعاد همچون افراد انسانین حقیا دارد.

رشد  ییوس هر ده شود و بهیکش یبه هر سمت تواندینمیعنی جامعه نیز همچون فردِ انسانی، . دهدیمنشان 
د شهی) شودمیخودِ جامعه تعریف  فطرت يبنادارد که بر م یر تکامل مشخصیکند. بلکه جهت و مس

 را در چارچوب هاانسانجامعه  یخ و آن چه حرکت کلیحرکت تار ین عامل اصلیبنابرا .(939: 2195، يمطهر
و نخبگان باید با شناخت فطرت جامعه،  است یدر طول فطرت افراد انسان، فطرت جامعه کندمیحفظ  یاصل

 :نویسدشهید مطهري در توضیح فطرت جامعه می جایگاه خود را در نسبت با آن تعریف کنند.



 092 ... ....................................................................................................          ....ییگرانخبه هیچارچوب نظر                     پناهنصرتو قاسمي 

  

موجود زنده  یکعنوان به« لک»ن یهمه ا یعیر طبیمس ...نهال است یکجامعه به تمام وجودش مثل »
ت یهو يت به سویانسان اصلاً ه فطرت یه طبق نظرکن است یا خودش است. ییمال نهاکبه طرف آن 

: 2199 ،يمطهرشهید )« است ه در عمق فطرتشکدارد  يواحد آلدهیات یهو یکند و کیت مکواحد حر
 .(89 و 81

 جوامع يحرکت تکامل

برمبناي حرکت جوهري که براي فرد انسانی بیان شده است، با مبناي اصالت جامعه و پذیرش فطرت براي 
ک ی، یاجتماعو تکامل تحول . اساساً شودمیآن، همین منطق حرکتی در مورد شخصیت جامعه نیز بیان 

تا باشد سیا کاملاًدا کرد که یرا پ یاجتماع توانینم. ردیپذیماست که در تمام جوامع صورت  ریگهمهده یپد
ز چون یوجود دارد و جامعه ن یدر ذات هر موجود حادث پذیريتحولنکند.  يرییچ تغیو با گذشت زمان ه

 آن از در سرشت هر جامعه نهفته است و پذیريتحولبماند؛  یحادث است، امکان ندارد بدون تحول باق
 .(218: 2111، ينصرآباد ی)باق هاستیدگرگوناست که هر جامعه، بالقوه آبستن  یهیست. بدیک نیقابل تفک

ر خ دیتار اساساً  و رشد به سمت جامعه متکامل هستند. یتکامل نوع يدارا يد مطهریجوامع در نگاه شه
 جوامع به سمت وحدت يحرکت جوهر ين حرکت و رشد به مقتضایشان، بستر رشد جوامع است و اینگاه ا

 ابد.ییم املکند و تکیز رشد میابد اجتماع نییامل مکند و تکیه فرد رشد مک يطورهمان .شودمیف یتعر
 است یلبمط ،ه هست نبودهکن حالت یاز اول به ا يافته بشریامل کت یه زندگکنیامل اجتماع و اکرشد و ت

 یتماعاج یزندگ برخلافانسان،  یاجتماع یه زندگکن است یمسلّم اقدر  بوده است. مورد توجه میاز قد هک
 .(333: 2193 ،يمطهرشهید انه، متطوّر است )یل و مورچه و مورل زنبور عسیاز قب یوانات اجتماعیح

 دائماً ه است ک ياقافلهخ مانند یست که تارین ین بدان معنیا یبه تکامل است، ولرو ،خ در مجموعیتار
خ یتارک موجود آزاد و مختار است. یعت و انسان یطب ، چون عاملش انسان است نهرودیمقدم به قدم جلو 

ت ممکن اس یمنحرف شود، گاه از مسیرشممکن است  یجامعه گاه یحرکت کند، ول يریک مسید در یبا
، در مجموع یخود را از دست بدهد، ول یکمال يایبه عقب برگردد و مزا یمدت يبرا یاستد یاز حرکت بازا
، يمطهرشهید ) ملی داردا، حرکت تکگرفته شودنظر  در هاحرکتاگر مجموع  یعنیدارد؛  یحرکت تکامل

باشد.  يفطر و ینش انسانیب هیپا د بریخ بایر تاریه و تفسیمعتقد است که توج يد مطهریشه .(228: 2195
 :نویسدمیباره در این

عت، به حکم سرشت خود متحول و متکامل یخ، مانند خود طبی، تار]بینش فطري[ نشین بیا برحسب»
 یمدع ]این بینش[...خ استیعت و از آن جمله تاریطب ياجزا کمال، لازمه ذات يحرکت به سواست، 

ط و یعت و محیآرمان و وارسته از اسارت طب يایمان و جویده و ایده به عقیان انسان رسیاست که نبرد م
در  یوان صفت، همواره وجود داشته است و نقش اصلیمنحط سردرآخور ح يهاانسانبا  یوانیغرائز ح

 .(58 و 57: ج 2195، يمطهرشهید ) «خ داشته استیشبرد تاریپ

کند. نخبگان در خود مطرح می اجتماعی شهید مطهري، اساساً نقش نخبگان را در این برش از مباحث
ت ارادي به صورتاریخ هستند که در تعامل با حقیقت جامعه، تاریخ را به و کارگزاران برندگانحقیقت، پیش
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گرایی شهید مطهري، در چارچوب نظریه نخبه نی؛ بنابرا(66: 2195)مطهري،  دهندسمت کمال حرکت می
 اصلی مطرح است. و پایه فرضعنوان یک پیشحرکت کلی جامعه و تاریخ، به

 خیجامعه و تار یمندقانون

ت ایات متفاوت با حیح یکه خود از نوعنظریه اصالت توأمان فرد و جامعه، جامعه به حکم آنبا پذیرش 
شهید د شناخته شود )یکه با کندمیدا یمستقل از افراد و اجزاء خود پ ین و سننیبرخوردار است، قوان يفرد

ده ید پدا چنین دو یدر باب رابطه ثابت و قابل سنجش ب یاست کل یانیقانون ب .(5۲ و 55: 2191، يمطهر
جبر  ینوع ، وجودین علمیان قوانی. بکندمیف یآن را تعر ییدایط پیو شرا یا روابط علمی هایهمبستگکه 
بدان راه  یشه انسانیا را که اندیوجود نظم اش نیهمچنقادر به شناخت آن است و  یرا که عقل انسان یعیطب
آنچه در خارج وجود دارد، همان نظام علت و معلول و درجات  .(512: 9188رو، ی)ب سازدیم، مفروض دیجویم

 ودشمیصورت قانون منعکس و به شودمیو انتزاع  ابدییمد یتجر انسانو مراتب وجود است که در ذهن 
ر یاست که جامعه در آن س ياقهیطر يبه معنا جامعه و سنت منديقانون .(99۲: ب 219۲مطهري، شهید )

 .(5۲: ق 9556، ی)طباطبائ کندمی
سنت، قانون و ، هستنداز آن جهت که امت و جامعه  هاجامعهو  هاامتکه  کندمیح یم تصریقرآن کر

 .(26: 2191، يمطهرشهید ) دارند نیها و قوانسنت نیهم نیبر طبق مواز ییهارشد و انحطاط نیهمچن
 آنها داد و بر طبقجامعه را حرکت  توانمی آنهاهستند که با شناخت  ییارهاین در واقع معین سنن و قوانیا

 گذاشت. تأثیرا انحطاط جامعه از آن جهت که جامعه است ی بر سرعت رشد
ست که سنن و قواعد حاکم بر جامعه را نشان خواهد داد. ا يافلسفه يات جوامع دارایخ حین تاریبنابرا

 قرآن .کندینمدا یپ یچ ربطیا امروز، هب خ گذشتهیعالم گزاف و تصادف باشد، مطالعه تار یخیاگر حوادث تار
 ییهاسنت خیتار اگر هم، کندمیح یو به آن تصر کردهاصل تصادف را انکار و اصل سنن را قبول  کریم نیز

 يجبر ينقش داشته باشد، امر هاسنتار بشر باشد و بشر نتواند در آن یسنن آن خارج از اخت یداشته باشد ول
انون ن قین صورت ایخ نداشته باشد، در ایر تحول تاریدر مس يریتأث گونهچیهمحض باشد و انسان هم 

ته نباشد و سنت داش یخ تصادفیندارد؛ اما اگر تار يادهیفاچ یآن ه يار بشر است و برایسنت خارج از اخت
 .(71: 9188، يمطهرشهید ) انسان است خ معلمین صورت تاریکند، در ا فایا یباشد و انسان در آن نقش

 یاجتماع يهاسنت کنندهانیب یرا که به نوع یاتیر، آییبدون تغ يهانظامنظر گرفتن  با در ياستاد مطهر
، سنت وراثت افراد یر دگرگونییبا تغ یاجتماع یعبارتند از: دگرگون هاسنتن یکرده است. ا يبندطبقهاست 

جه ینت .(287: 2111، ينصرآباد ی)باقت انسان و... یار و مسئولی، سنت مجازات، سنت اختمؤمنانن به یزم
 است: گونهنیا یو سنن اجتماع منديقانوناز بحث  ياستاد مطهر
عت در یموجودات طب اند.لیر و تبدییقابل تغریز غیباشند نیفرما ممکح بر جهان هک یو نظامات نیقوان»
سنتّ »ر به یتغین نظامات لا یاز ام یرکقرآن  ...رندیتغی عت ثابت و لایاند، امّا نظامات طبلیر و تبدییتغ
 .(78: 9112، يمطهرشهید « )ندکیر میتعب« یاله
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کمیل گرایی شهید مطهري تمندي جامعه و تاریخ، یکی دیگر از ارکان نظریه نخبهبا پذیرش مبناي قانون
ستند بودن اثرگذاري نخبگان و نوابغ سیاسی ه مندضابطهشود. ایشان بنا بر همین بنیاد نظري، قائل به می

و اینکه نخبگان سیاسی براي اینکه بتوانند بر حرکت جامعه اثرگذار باشند، باید این قوانین و سنن حاکم بر 
 جامعه خود را شناخته و به مقتضاي آنها عمل کنند. تفصیل این مسأله در ادامه روشن خواهد شد.

 رابطه فرد و جامعه

 همان افراد انسان، استقلال یعنیت افراد، اجزاء جامعه ینام جامعه در طول هوبه  يدیت جدیهو يگیرشکلبا 
 رندیگیمجامعه قرار  یعنیخود  يت فرافردیهو تأثیراز دست داده و تحت  یطور نسبت خود را ولو بهیهو

ل یتشک گر ویکدیبا  هاانسان یتیب شخصیست که ترکین معنا نین بدیاما ا. (5۲: 2191، يمطهرشهید )
 هویّت مستقل وجودي گر،یدیکب و ادغام در کیپس از تر دهندهلیتشکد باعث شود اجزاء یت جدیک هوی

عنوان انسان الکل به و شودینمل به وحدت یچ وجه کثرت تبدیه دهند، بلکهاز دست  یطور کلخود را به
 .(23: 2191 ،يمطهرشهید ) در او حل شده باشد وجود ندارد هاکثرتکه  یک واحد واقعی

ذا جزء ل .تقلال در مقابل کل برخوردار هستنداس یو هم از نوع تابع کل هستند ن افراد انسان نیزیبنابرا
در است انسان قا یعنیر دهد. ییرا تغ کل تواندمیه حل نشده باشد، ت جامعیکه با اراده خود در هو یزانیبه م
سان ، انیط خودش است. به عبارتیو محکوم مح تأثیرکه تحت نین ایر بدهد، در عییط خودش را تغیمح

ل ار در مقابیاستقلال و اخت یط خودش را دارد و هم از نوعیست و رنگ محط ایو ساخته مح تأثیرتحت هم 
  .(92۲: 9119، يمطهرشهید ر دهد )ییآن را تغ تواندمیط خودش برخوردار است که یمح

ن ی. اما ار و حرکت استیخود در حال س یفطرت، در بستر تکامل ان شد، جامعه به حکمیکه ب طورهمان
ا سرعت یر رشد یف شوند و نتوانند مسیتعرل جوامع یار و جبراً در ذیست که افراد بدون اختین معنا نیبه ا

و مخالفت افراد در  يریپذانیفرد و جامعه، عص توأمانرش اصالت یرشد جوامع را دچار اخلال کنند. با پذ
 يهارمانآبا قوت جامعه به سمت که بتوانند در مقابل حرکت  یزانیمقابل جامعه قابل فهم است و افراد به م

 :سدنویمین باره یدر ا ياستاد مطهر .سازند یر و دگرگونییند جامعه را دچار تغتوانمیرند، یخود قرار گ
ت یاربر اصل اصالت اجتماع و اعتب ین امر مبتنیباشد، چون ا اریگانه معیجامعه  املکت هک میندار ما قبول»

م، یستین یارزش کم، تیار بدانیامل را هم معکن ما اگر تیست. بنابرایقت نیو حق ین علمیفرد است و ا
 .(26۲: 9187، يمطهرشهید « )دهم وجود دار يفرد يارهایمع

الی در نسبت با جامعه، نقش فعاست که  و نوابغی گرایی شهید مطهري، بررسی رابطه افرادنظریه نخبه
در حرکت اجتماعی و سیاسی دارند. یعنی رابطه فرد و جامعه، یکی از ارکان این نظریه است. تحلیل صحیح 

گرایی رابطه این افراد با حرکت کلی تاریخ و نقش فعال آنها، مسیر را براي ارائه چارچوب نظریه نخبه و درست
  کند.شهید مطهري باز می



  22تابستان ، 93هم، شماره د، سال «پژوهشنامه انقلاب اسلامی»فصلنامه علمی                            ..........................................     019

 

 در اندیشه اجتماعي گرایينخبهصول نظریه ا
و سپس از آن در  کندمیصورت مبسوط در اندیشه اجتماعی خود طرح شهید مطهري، نقش نخبگان را به

صول نظریه اکه پیش از این گفته شد، ابتدا به بررسی  طورهمان. بنابراین بردیمحوزه اندیشه سیاسی بهره 
ورد بررسی مرا در اندیشه سیاسی ایشان  گرایینخبهپرداخته و سپس در اندیشه اجتماعی ایشان  گرایینخبه
 .ردیگیمقرار 

. به این معنا که در نگاه استاصالت توأمان فرد و جامعه که بیان شد، قائل به  طورهماناستاد مطهري 
ایشان، در عین اصیل بودن و صاحب فطرت بودن فرد انسانی، جامعه نیز شخصیت و هویتی در طول آن 

د و تمرد کن در مقابل سیطره جامعه به حکم شخصیت خود تواندمیدارد و اصیل است. بنابراین شخص 
اجتماعی شرکت داشته و مقهور طبیعت جامعه  جامعه را تغییر دهد. اما از نظر ایشان افرادي که در تحولات

 پردازانهینظراست که  يانکتهنیستند، نسبت به عموم جامعه همواره در اقلیت قرار دارند. این مطلب همان 
که در یدر حال روندیمو  ندیآیما یدارند. از نظر ایشان بسیاري از مردم در این دن دیتأکبر آن  گرایینخبه

لکه ممکن ست بیت نداشتن نیصلاح ين نقش نداشتن به معنای. البته ااندنکردهتمدن و فرهنگ شرکت 
ده افراد ک عی. رندندا یدر حرکت و تحولات جامعه سهم و نقش یلید اما به هر دلنت داشته باشیاست صلاح

رند که دا یرشیو پذ یفعالنقش ان ی، باقسازندیمدارند و روح جامعه را  يخاص هستند که استقلال فکر
. فلذا نقش افراد در ساختن تاریخ و جامعه یکسان داردیمرا به حرکت وا  آنهان خواص و نخبگان یت ایفعل

 .(32: 2195، يمطهرشهید نیست )
 

 

 

 
 نسبت جامعه و نخبگان از منظر تأثیر گذاري

           
 

 
 

 نسبت جامعه و نخبگان از منظر تعداد

 نسبت جمعیت و تأثیر نخبگان در جامعه : مقایسه1شکل 

نخبگان

جامعه

جامعه

ننخبگا
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ریخ در یک چارچوب مشخص محدود حرکت کلی جامعه و تا جامعه، توأمان فرد و نظریه اصالتبنابر 
ه این یک اصل مهم و اساسی است که نظری. شودمی یجامعه منتف یر کلیر مسییو تغ یامکان تخط و شده
ر اراده بنابراین محدوده تأثیر و تأث. سازدیممتمایز  گرایینخبهشهید مطهري را از سایر نظریات  گرایینخبه

ورت صد نه بهتعریف شو ، باید در این چارچوب و در این راستاهستندنخبگان که محرکان اصلی جامعه 
ه کجامعه را  تواندمی، استانسان که خود صاحب فطرت و شخصیت هدایت شده مطلق و بدون چارچوب. 

 .محرک تاریخ شود، تحت تأثیر قرار داده و کلی است داراي فطرت و حرکت
است توده مردم را با خود همراه سازد با شناخت فلسفه کلّی تاریخ، قادر  هنر نخبه این است که اساساً
جامعه و به فعلیت رساندن قواي آشکار  دادنحرکتت خود در جهت یو از فعل شناسدیماز آنان را یچرا که ن

 .بردیمیا پنهان جامعه استفاده 
ن یبرخوردار است که در اثر ا ياالعادهخارقک اراده یک هوش و یکه از  ین است: آن کسینابغه ا یمعن»

را  یخیتار يروهایخ را شناخته و توانسته است نیعت تاریگران طبیخود بهتر از د العادهخارقهوش و اراده 
خ را یارت يروهایکه داشته توانسته است ن یح و شناختیصح یدر جهت آن آگاه یعنیرد، یبه خدمت بگ

 .(39 و 31: 2195، يمطهرشهید « )استخدام کند و به حرکت درآورد

وده که ن اساس بیبر ا آنهاام ی. قاندبودهامبران ی، پافراد نیترنابغهبا این تحلیل از نظر استاد مطهري، 
ی چون یعن است.خ یهمان فلسفه تار یعنینش یات نظام آفریقت و مطابق با واقعیحق و حق آنهاسخنان 

ند بشر را در راستاي فطرت خود به حرکت توانمی، اندشناختهواقعیت نظام آفرینش و حرکت کلی آن را 
و  يپیامبران هاد .(3۲-۲1: 2195، يمطهرشهید ) عظیمی در طول تاریخ باشند يهاامیقدرآورند و منشأ 

و به آن راهنمایی  دهندمیه در ذات خود انسان و جامعه وجود دارد به او نشان کرا  یراه یعنیراهنما بودند؛ 
که  دکننینم. وجه حق بودن و واقعی بودن راه پیامبران در همین نکته است که به راهی هدایت کنندمی

. شودیمبه واقعیت و حقیقت عالم منتهی انتهایش خالی و پوچ باشد. بلکه راه آنان از متن واقع گرفته شده و 
 .(35: 2195، يمطهرشهید ) شوندمیو جذب این راه  ابندییمبه آن گرایش  هاانسانفلذا 

ه در جهت هموار ندارد که نقش آنان یست، لزومیقش نخبگان همواره مثبت ند توجه داشت که نیالبته با
است که  یآن کس نخبهباشد.  جانبههمهتکامل  کنندمیجاد یکه آنان ا یا تکاملیجامعه باشد،  مثبت تکامل

خود همراه کند و با قدرت مدیریت و رهبري  توده را با تواندمیو استعدادها  هاییتواناک دسته یبه سبب 
اما طبق مبانی بیان شده، نخبه  .(37-3۲: 2195، يمطهرشهید ) خود آنان را با خود همراه سازد العادهفوق

و نابغه هر مقدار هم که توانایی قوي و بالایی داشته باشد و جامعه را بخواهد به سمت خود بکشاند و 
هم توانایی خارج ساختن جامعه از مسیر اصلی خود را ندارد و محکوم  خود را محقق سازد، باز يهاخواسته

 .(228: 2195، يمطهرشهید ) شودمیسنن تاریخی 
در تبیین جایگاه و نقش نخبگان در اندیشه اجتماعی شهید مطهري این مطلب نیز باید تبیین شود که 

ه نیز جامع متقابلاً، سازندیمو روح کلی جامعه را  دهندمیعلاوه بر این که نخبگان و نوابغ جامعه را حرکت 
ت. به اس مؤثرنخبگان و ظهور نوابغ  گیريشکلجا که حقیقتی متکامل و در حال صیرورت است، در از آن
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انسان  يریذپنقشزمند فعلیت و تاریخ در صیرورت و تکامل است و از آن جا که این تکامل نیاعبارت دیگر، 
شهید مطهري براي تبیین این دیدگاه از  خواهد یافت. هاانسانمجراي آن را در میان  ضرورتاًتاریخ ، است

 آب جاري در آن مشاهده ياچشمهنظیر یک سرزمینی که انسان  به نظر ایشان .بردیمیک تمثیل بهره 
 عنییجوشش پیدا کرده است.  عدادي داشته که چشمه آب از آناست جوشش داند که این نقطهمی و کندمی

از  ولاًااست که جریان  يانقطه، و استعداد بیشتري دارد است و موانع کمتري وجود دارد ترکینزدجایی که 
و اگر از آن جا جاري شد، به مکان دیگري نیاز ندارد و اگر مسدود شد، آب از نقطه دیگري  شودمیآن جاري 

کلی تاریخ بر مبناي فطرت خود در حال  جریان پیدایش نخبگان نیز بدین صورت است. روح. آوردیمسردر 
تکامل و صیرورت است، از طرف دیگر حرکت تاریخ و جامعه یک حرکت انسانی و مختارانه است. فلذا تاریخ 

 که به مقتضاي استعداد و ظرف دهندهجهت. همان نیروي پیشران و ندیآفریمکه نابغه  رسدیم يانقطهبه 
. یعنی این کار به دست یک عده شودمیو عموم جامعه با آن همراه  ابدییمتبلور  وجودي آنان در وجودشان

باشد،  که استعداد بیشتري داشته يانقطهو از آن گریزي نیست. لکن هر  شودمیمحقق ضروره لافراد بشر با
 .(523: 2199مطهري، شهید ظهور خواهد کرد ) آنشد و نخبگی در مجراي این فیض خواهد 

 

 در اندیشه سیاسي گرایينخبهاصول نظریه 
واجد  ابغهو ن اندیشه سیاسی شهید مطهري، در راستاي اندیشه اجتماعی ایشان قابل پیگیري است. نخبه

یج توده در بس ياژهیوذاتی و اکتسابی است که به او توانایی و قدرت  يهایژگیویک دسته خصوصیات و 
صی ان باید از الگو خاگخبکنش اجتماعی و سیاسی ن البته. کندمیاعطا  آنهامردم و حرکت بخشیدن به 

وجودي بتواند نیروهاي منفعل اجتماعی را به خدمت بگیرد و به حرکت  ياستعدادهاتا این  پیروي کند
 ورد.آدر

 ند تغییرات و تحولات سیاسی راتوانمیدر یک تعامل دوسویه با جریان و حرکت کلی جامعه نخبگان 
که ذیل اندیشه اجتماعی شهید مطهري تبیین شد، نقش نخبگان در تحرکات  طورهمان یعنیرقم بزنند. 

دود اجتماعی در چارچوب مسیر کلی جامعه که به حکم فطرت خود در حال صیرورت و تکامل است، مح
، خواسته و طلب روح کلی جامعه در افراد شودمیجا که حقیقت جامعه در طول افراد تعریف از آن. شودمی

 و هاخواسته دهندهنشان. این روح کلی جامعه همان فرهنگ جامعه است که شودمیو نمایان  کندمیظهور 
بنابراین نخبگان کسانی هستند که روح کلی و  .(۲7: 2199مطهري، شهید ) تمایلات کلی جامعه است

سیاسی  يهاانیجرو  هانهضتند رهبري توانمیو  کنندمیفرهنگ جامعه را بهتر و بیشتر از سایر افراد درک 
 بگیرند. برعهدهه از خواست و نیاز مردم است، که برگرفت را و اجتماعی جامعه

نهضت  نیان و نهضت برقرار است. این جریا يبا رهبر یاسیو س یان اجتماعیان جریک اثر متقابل می
هبران و در مقابل ر کندمید یجامعه، نخبگان و رهبران متناسب با خود را تول یاست که به حکم حرکت کل

: د 2195، يمطهرشهید ) برندیمو آن را به پیش  بخشندیم یینهضت هستند که به حرکت نهضت شکوفا
جامعه و توده مردم قرار گیرد تا مورد پذیرش  يازهاینیعنی رهبر یک نهضت خودش باید در مسیر  .(86
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علت » در ماجراي انقلاب اسلامی ایران نمونهعنوان به بگیرد. برعهدهباشد و بتواند رهبري آن نهضت را 
شرایط  اًواقعکه رهبر بلامعارض و بلامنازع این نهضت شد این است که علاوه بر این )ره(که امام خمینیاین

و مزایاي یک رهبر در فرد ایشان جمع بود ایشان در مسیر فکري و روحی و نیازهاي مردم ایران قرار داشت 
 .(86د:  2195، يمطهرشهید « )قرار نداشتند که دیگران در این مسیر

ر سیاسی براي اصلاح و تغییرات اجتماعی، باید ناظ پردازينظریهعمل سیاسی و حتی تئوري و بنابراین 
. به مسائل و نیازهاي موجود جامعه باشد و در قلمرو امور موهوم و یا فرضیات انتزاعی سرگردان نشود

الهام  ياعهجامعمل سیاسی منبعث از آن، باید از اصول و مبانی فرهنگی  متقابلاًهمچنین نظریه سیاسی و 
و عمل سیاسی خارج از چارچوب فرهنگ جامعه، محکوم به شکست  شودمیبگیرد که به مسائل آن پرداخته 

 .(99: 2196است )پارسانیا، 

گوي تعالیم الهی آن پاسخنیازهاي واقعی و فطري بشر نازل شده است و جا که دین اسلام بر اساس از آن
یز سیاسی ن يهاانیجرنیازهاي انسان است، فلذا تعالیم و معارف آن در هدایت و رهبري  جانبههمهکامل و 

همچنین نهضت سیاسی که از دامان اسلام  .(31: 2197مطهري، شهید ) است دستورالعملبهترین الگو و 
معتقد  شهید مطهري رواز این خود را نیز حفظ کند.فضاي فرهنگی و ایدئولوژي اسلام نشأت گرفته، باید 

 یت اسلامیماه انقلاب اسلامی ایران نهضت و است يبرازمند به رهبر و رهین یهر نهضت کهجاییاست از آن
ت و یداباشند ه نیز شناساسلام ،يرهبر یط عمومیوه بر شراه علاک يله افرادید به وسین بایدارد، بنابرا

ا باشند، آشن کاملاًاسلام  يو معنو یاسیو س یو اجتماع یکه با اهداف و فلسفه اخلاق یشود. کسان يرهبر
جهت و  و یو خلقت و مبدأ و خالق هست ید اسلام درباره هستینش و نوع دیب یعنیاسلام  ینیببه جهان

طرح  یعنیاسلام  يدئولوژیآگاه باشند، ا یساننش اسلام درباره انسان و جامعه انید و بیو د یضرورت هست
خود را بسازد  جامعه د خود ویو چگونه با ست کندیزد ید باشد و چگونه بایه انسان چگونه باکنیدرباره ا اسلام

ه به با توج يد مطهریشه فلذا .کنند کدر راند کد نبرد یزها بایت خود ادامه دهد و با چه چکو چگونه به حر
ن یعنوان نخبگان ات بهیروحان برعهدهرا  یاسلامان انقلاب یجر یت اصلیو هدا يرهبر این توصیفات،

شبرد و حرکت نهضت یپ يمعتقد است که برا يمطهر استاد .(75: 9118، يمطهرشهید ) داندیمان یجر
ی و توحیدي خود به جریانات سیاس ینیبجهانان به نخبگانی نیاز است که با در عصر حاضر همچن یاسلام

  اجتماعی موجود توجه داشته باشند و براي پیشبرد اهداف این انقلاب تلاش کنند.
 ها، محققییخ بهایها، شيخ انصاری، شملاصدراهاناها، یس یبوعلها، نیرالدیامروز هم ما به خواجه نص»
قرن هفتم،  نیرالدینصخواجهقرن چهاردهم نه  نیرالدینصخواجهم اما یاج داریها احتیها و علامه حلّ یحلّ

زدهم، یقرن س يخ انصاریقرن چهاردهم نه ش يخ انصاریقرن چهارم، ش یبوعلقرن چهاردهم نه  یبوعل
ه کنیا علاوهبه یفرهنگ يایبا همه آن مزا يخ انصاریو همان ش یبوعلو همان  رینصخواجههمان  یعنی
: 9118، يمطهرشهید ) «دین قرن را احساس نمایاز این قرن و نیدرد ان قرن تعلق داشته باشد و ید به ایبا

76). 
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ماً یستقد میا باین رخ دهد یار مسلمکدر  یه هرگونه صلاح و اصلاحک معتقد است يد مطهرین شهیهمچن
 ین سازمان با آن هماهنگیا ایرد، ین صورت بگیمسلم ینید يرهبر عنوانبهت یله سازمان روحانیوسبه

روط با توجه به ش آغاز گردد و يا افرادیه فرد یاز ناح ینیو د یاصلاح یتکاگر به فرض، حرداشته باشد. 
ب آنان ینص يادیت زیرود موفقینداشته باشد، گمان نم یو هماهنگ یت آمادگیسازمان روحان ،گفتهشیپ

در د یاب یاسین تحولات سیدارد. بنابرا یت اسلامیاست و ماه یانقلاب اسلام این انقلاب،. چرا که شود
 .(۲85: ب 9118، يمطهرشهید ) ف شودیت آن تعریچارچوب اسلام

 یکده من یفتد، به عقیر بکطبقه روشنف اصطلاحبهت گرفته شود و به دست یاز روحان ين پرچمداریاگر ا»
 طبقهن یهم بازهم یه حامل فرهنگ اسلامکنیا يشود، چرا؟ برایمسخ م یکلبهنسل بگذرد اسلام 

 915: د 2195، يمطهرشهید ) «تینده روحانیدارد با آ يادیوند زیران پیا ینده انقلاب اسلامیآ... هستند
 .(91۲و 

در  سیاسی - عنوان یک جریان اجتماعیتحلیل جریان انقلاب اسلامی بهبنابراین شهید مطهري در 
نقش نخبگان دینی را که علاوه بر و چه در ناحیه پیشرفت آن،  گیريشکلجامعه ایران چه در برهه آغاز و 

 .داندیمشرایط فردي از هوشمندي اجتماعی و سیاسی بیان شده برخوردار باشند، ضروري و اساسی 

 

 یریگجهینت
طهري از شهید م یشناسجامعهو  یشناسانسانمبانی  قرارگرفتنبیان شد که با کنار هم  حاضر، در پژوهش

 توانمی ؛قبیل نظریه فطرت، نظریه اصالت توأمان فرد و جامعه، تکامل اجتماعی و بررسی رابطه فرد و جامعه
ند بندي تحلیلی در قالب چه و در یک جمعایشان را استخراج کرد گرایینخبهاصول کلی ناظر به نظریه 

 گرایی شهید مطهري در دو سطح مبانی وبهنخ چارچوب ارتباطی نظریهاصل کلی تبیین کرد. شکل زیر، 
 :(5)شکل شماره  دهدمی شاناصول را با توجه به مباحث بیان شده، ن
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 شهید مطهریگرایی چارچوب ارتباطی مبانی و اصول نظریه نخبه: 2شکل 

 
خبگان ي نتأثیرگذارنحوه  توانمی بر اساس مبانی و اصول بیان شده، یک الگو تحلیلیهمچنین در 

 :(5سیاسی در عرصه اجتماعی را در اندیشه شهید مطهري بر اساس مدل زیر تحلیل کرد )شکل شماره 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعه فرد

 فطرت

 رشد و تکامل

 مندیسنت و قانون

 رابطه فرد و جامعه

 اصول نظریه

 اقلیت نخبگان )اقلیت اثرگذار بر جامعه(

 منفعل بودن عموم مردمفعال بودن نخبگان و 

 تاریخ اثرگذاري نخبگان در محدوده فرهنگ جامعه و حرکت کلی

 امکان تخطی موقت و ایستادن جزئی در مقابل حرکت کلی تاریخ

 ي در حال تکاملایجاد نخبه، توسط روح کلی جامعه
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 : الگوی تحلیلي شیوه تأثیرگذاری نخبگان سیاسي3شکل 
 

صورت براي تقریب به ذهن به صرفاً الگو مجزا از یکدیگر نیستند و  این و مراحل بیان شده در هاشاخصه
طور . طبق این الگو، نخبه سیاسی کسی است که فرهنگ جامعه خود را بهاندشدهترسیم  واررهیزنج يهارهیدا

نیازهاي واقعی و کاذب جامعه را از یکدیگر تفکیک کند و نیاز  تواندمی، شناسدیم انهیگراواقعصحیح و 
واقعی مردم را تشخیص دهد و با قوه مدیریت خود، نیروهاي منفعل و پراکنده جامعه را با خود همراه سازد 

وب باید در چارچ هااخصهشو رهبري یک جریان یا نهضت سیاسی را برعهده بگیرد. البته همه این مراحل و 
شناخت حرکت کلی جامعه و تاریخ یعنی فلسفه تاریخ تعریف شود چرا که سنن و قوانین حاکم بر جامعه 

 (81 - 3: 9118)ر.ک: شهید مطهري،  است ریناپذتخلف
ائل گوي نیازها و مسکه پاسخسیاسی او علاوه بر این پردازينظریهموفق است که  يانخبهبنابراین 

در  هعنوان نمونبه جامعه خود اوست، از دامان فرهنگ همان جامعه نشأت گرفته باشد و با آن بیگانه نباشد.
، طبقه روحانیت با شناخت صحیح حرکت کلی جامعه و تاریخ توانست نیاز روز جریان انقلاب اسلامی ایران

مز ر با خود مبادرت کند. بنابراینتوده مردم  يسازهمگامتشخیص داده و در آن جهت به  یدرستبهجامعه را 
آن  سي طبقه روحانیت و در رأتأثیرگذاربا فعلیت و  در آن برهه این بود که ایران انقلاب اسلامی موفقیت

که اییاز آن ججریان یافت و  و برگرفته از فرهنگ عریق شیعی در راستاي نیاز واقعی آن روز حضرت امام)ره(
توده مردم را با خود همراه سازد. با این الگو و چارچوب توانست ، کردیمحرکت کلی تاریخ و جامعه اقتضا 

ر بوته نقد د شرایط مختلفنظریات مختلف سیاسی و همچنین عملکرد سیاستمداران را در  توانمیتحلیلی 
 .است يمجزا و مفصل دیگر هايپژوهشو تحلیل قرار داد که خود نیازمند 

 
  

تغییر و تحولات 
 اجتماعی

ت کلی جامعه
جریان و حرک

 

 

 

 

 

شناخت 
فرهنگ جامعه

شناخت 
نیازهاي جامعه

مدیریت 
صحیح 
نیروهاي 

منفعل جامعه
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